
1 

 

ئهم الله رب العالمين و صليالحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
و يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ و الأحوط أن يكون بالیمنى و الأولى أن يكون »مرحوم سید )ره( در ادامه نوشته است: 

 .1«بالأصابع

 اين است که با دست ]واجب[ مسح ]سر[ به وسیله باطن کف دست انجام شود و احتیاطواجب است که به نظر مرحوم سید )ره(، 

 راست باشد و بهتر است که با انگشتان باشد.

 :وجود دارد، چند مطلب مسأله مذکوردر رابطه با 

 اينكه مسح سر بايد به وسیله دست انجام شود. اول، مطلب

 اند: ز آن جملهروايات ذيل ااند که کسانی که به اين قائلند که مسح سر حتماً بايد به وسیله دست انجام شود به رواياتی استناد کرده

لمََّا أُسْريَِ بیِ إِلىَ السَّمَاءِ أَوْحىَ اللَّهُ »قاَلَ:  (ص)فیِ حَديِثٍ طَوِيلٍ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ  (ع)عَنْ عمُرََ بْنِ أُذيَْنَةَ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ  روایت اول:

 .2«..."وَ رِجْلَیْكَ إِلىَ کعَْبیَْكَ بقَِیَ فیِ يدَِكَ مِنَ الْمَاءِبِفضَْلِ مَا  ثُمَّ امْسحَْ رَأْسَكَ "...إِلیََّ

 وَ ثُمَّ مَسَحَ بِمَا بَقیَِ فیِ يَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ ...فَدَعَا بِقدََحٍ ؛(ص)وُضُوءَ رسَُولِ اللَّهِ  (ع)قَالَ: حكَىَ لَنَا أَبُو جَعفَْرٍ  ؛عَنْ زرَُارَةَ روایت دوم:

 .3لَمْ يُعِدْهمُاَ فِی الإِْنَاءِ

اين دلالت  بر باشند[اند ]اخباري که بیانگر کیفیت وضوي رسول اکرم )س( میمذکور که از اخبار بیانیه صحیحه ظاهر دو روايت

 کند.ی باشد و مسح با چیز ديگري کفايت نمیمانده در دست متوضدارند که مسح بايد با رطوبت باقی

در مصباح  5و حاج آقا رضا همدانی )ره( 4مسح سر بايد به وسیله باطن دست انجام شود. صاحب جواهر )ره(اينكه  مطلب دوم،

 اند که مسح بايد به وسیله باطن دست انجام شود.الفقیه نیز به اين مطلب تصريح کرده

 آيد که مسح سر حتماً بايد با باطن دست انجام شود.نمی لكن، از نصوص و روايات به دست

بايد با رطوبت باقی مانده در دست باشد و از  سر . مقتضاي اطلاقاتی که وجود دارند اين است که مسحباطن در مقابل ظاهر است

به روايات  توانت، نمید لذا براي وجوب مسح به وسیله باطن دسنحیث اينكه مسح با باطن دست باشد يا با ظاهر دست، اطلاق دار

 د.نچون نصوص در اينكه مسح سر بايد با باطن دست باشد، تعیّن ندار استناد کرد
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 مسحِ شود و در خارج،باطن دست انجام می امگر اينكه کسی ادعاي انصراف کند و بگويد که متعارف از مسح، اين است که مسح ب

  باطن دست رايج است. با

و گفت که صرف اينكه مسح با باطن دست متعارف است، دلیل بر انصراف نیست چون ممكن  نشداما اگر کسی به انصراف قائل 

ا باطن ب است در عین حال که چیزي متعارف باشد، مقابل آن نیز متعارف باشد. بنابراين، اگر بتوان از متعارف و رايج بودن مسحِ

دست باشد، ولی اگر نتوان انصراف را درست کرد، وجهی شود که مسح سر بايد با باطن دست، انصراف را درست کرد، گفته می

 ندارد که گفته شود که مسح سر الزاماً بايد با باطن دست باشد.

ين حكايت از اد، نممكن است که گفته شود که اخبار بیانیه که از کیفیت وضوي پیامبر اکرم )ص( و يكی از ائمه )ع( حكايت دار

 اند لذا با توجه به اين اخبار، گفتهکردهاند و به ظاهر دست مسح نمیکردهباطن دست مسح میدارند که پیامبر )ص( و امام )ع( به 

 شود که مسح سر بايد با باطن دست انجام شود.می

شود که اگر پیامبر )ص( و امام )ع( که حكايت کننده وضوي پیامبر )ص( بوده است با باطن دست مسح لكن در پاسخ عرض می

نقش داشته باشد راوي بايد آن خصوصیت  ،چون اگر يك خصوصیتی در حكم شرعی کردندبايد آن را ذکر می روات ،اندکردهمی

، بنابراين، با توجه به اينكه در لسان روايات، مسح با باطن انداي نكردههیچ اشاره؛ در حالی که روات به اين مطلب را بیان کند

]مسح با باطن دست[، مورد نظر پیامبر )ص( و امام )ع( نبوده است، پس شود که خصوصیت مذکور معلوم می دست نیامده است،

 اند.ردهکتوان به پیامبر )ص( و امام )ع( که وضوي پیامبر )ص( را حكايت کرده است، نسبت داد که با باطن دست، مسح مینمی

ف باشد نیازي به ذکر آن از طرف راوي شود که زمانی که چیزي بین مردم رايج و متعاراما در اشكال به پاسخ مذکور، عرض می

اند لذا نیازي نیست که چیزي که بین مردم رايج و متعارف است را ذکر کنند، چون روات احاديث نیز از افراد جامعه حديث نیست

عارف بوده است متبنابراين، با توجه به اينكه مسح با باطن دست رايج و ، شوندبايد متذکر بلكه اگر چیزي خلاف متعارف باشد را 

ص( و ائمه معصومین )ع( طبق متعارف بین مردم عمل ) . نتیجه، اينكه پیامبرنیازي به بیان آن از طرف راوي حديث نبوده است

، بلكه اگر چیزي خلاف متعارف باشد بايد ذکر نبوده استاند لذا نیازي به ذکر آن عمل متعارف از طرف راوي حديث کردهمی

 شد.می

 اين است که مسح سر با دست راست انجام شود. واجب اينكه احتیاط مطلب سوم،

فرموده است که مستحب است که مسح سر با دست راست انجام شود. ايشان در دلیل کلام خود فرموده است صاحب حدائق )ره( 

و به دست راست مقید  ندمطلق ادله[ لذا چون 1...«وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ...»]د ناطلاق دار ،انداي که در باب مسح وارد شدهادلهکه 

با  سر سحمانجام توان گفت اين است که توان گفت که مسح سر بايد با دست راست باشد، بلكه تنها چیزي که می، نمیاندهنشد

 .2دست راست مستحب است

ت يوارواياتی وجود دارند که بر لزوم مسح سر با دست راست دلالت دارند که ر شود کهدر پاسخ از صاحب حدائق )ع( عرض می

 :جمله استذيل از آن 

                                                 

  .6«: المائدة. »1
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 نِوَاحِدةٌَ لِلْوَجهِْ وَ اثْنَتَانِ للِذِّرَاعَیْ ؛فَقَدْ يُجْزِيكَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرُفَاتٍ ،إِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الوَْتْرَ (: »ع) قَالَ: قاَلَ أَبوُ جَعْفرٍَ ؛عَنْ زرَُارَةَ

 .1«وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يسُرَْاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الیُْسْرَى وَ مَا بقَِیَ مِنْ بلَِّةِ يُمْناَكَ ظهَْرَ قَدَمِكَ الْیُمْنىَ وَ تَمْسَحُ ببِِلَّةِ يُمْناَكَ ناَصِیتََكَ

 روايت مذکور بر وجوب مسح سر با دست راست، تصريح دارد.

 .با انگشتان باشد مسح سر بهتر است که مطلب چهارم،

م مسح با لزو بر عدمدر اخبار بیانیه نیامده است که پیامبر )ص( با انگشتان مسح سر را انجام داده است، بلكه اطلاق اين اخبار 

کردند وات احاديث بايد به آن اشاره میانگشتان دلالت دارند، چون اگر پیامبر )ص( با انگشتان خود مسح را انجام داده بود حتماً رُ

 دکرده است، حاکی از اين است که لزوم مسح با انگشتان دلیلی نداراند که پیامبر )ص( با انگشتان مسح میوات نگفتهلذا اينكه رُ

 لمهک ]، مثل روايتی که بر مسح از زير عمامه دلالت داشت[ روايات از بعضیجب نیست که مسح با انگشتان باشد. البته در لذا وا

تواند دلیل بر شود، نمیضرورت ]سرما و امثال آن[ حمل میخاص و لكن چون آن روايت بر مورد  ،به کار رفته است «اصابع»

با انگشتان  سر مسحبهتر اين است که  است و یامر استحباب كيشود که مسح با انگشتان میلزوم مسح با انگشتان باشد لذا عرض 

 باشد.

 .2«فی مسح الرأس لا فرق بین أن يكون طولًا أو عرضاً أو منحرفاً» :415مسأله

 در مسح سر فرقی بین اين نیست که مسح طولی باشد يا عرضی باشد يا انحرافی ]موربّ[ باشد.به نظر مرحوم سید )ره(، 

، هرچند که ممكن است که ابتداءاً به ذهن خطور کند که مسح بايد طولی باشد، لكن اين خطور، اطلاق ادله استدلیل حكم مذکور، 

 خطور بدوي و ابتدايی است و دلیلی بر آن نیست بنابراين، اطلاق ادله حاکی از جواز مسح به شكل طولی، عرضی و انحرافی است.

 «الحمدلله رب العالمین»
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